
 برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت

43اشعيا ايش   

 آورید و بفهمید كه ایمان من ، بهباشید. تا دانستهمی شهود من اماو را برگزیده كه من شما و بنده» گوید كهمی یهوه  10

نخواهد شد.  هم و بعد از من مصوّر نشده خدایی از من و پیش او هستم من  

. نیست ایدهندهنجات و غیر از من هستم یهوه ، منمن  11  

 شما شهود من گوید كه. خداوند میاست غیر نبوده شما خدای و درمیان نموده و اعلام امداده و نجات اخبار نموده من  12

.خدا هستم هستید و من  

2ش اعمال رسولان اي  

ای مردان اسرائیلی این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوّات و   22

دانید، عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنانکه خود می  

گناهکاران بر صلیب کشیده، کُشتید، این شخص چون برحسب ارادهٔ مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست   23  

که خدا دردهای موت را گسسته، او را برخیزانید زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد،   24  

ام که به دست راست من است تا جنبش گوید، خداوند را همواره پیش روی خود دیدهزیرا که داود دربارهٔ وی می  25

 نخورم؛ 

لم شاد گردید و زبانم به وجد آمد بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود؛ از این سبب د  26  

زیرا که نَفْس مرا در عالم اموات نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی داد که قدّوس تو فساد را ببیند.   27  

های حیات را به من آموختی و مرا از روی خود به خرّمی سیر گردانیدی.طریق  28  

21يوحنا ايش   

نمایی؟ و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون پطرس گفت، ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبّت می  15

های مرا خوراک بده. دارم. بدو گفت، برهدانی که تو را دوست میبدو گفت، بلی خداوندا، تو می  

دانی که تو نمایی؟ به او گفت، بلی خداوندا، تو میگفت، ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا محبّت می باز در ثانی به او  16

دارم. بدو گفت، گوسفندان مرا شبانی کن. را دوست می  

داری؟ پطرس محزون گشت، زیرا مرتبه سوم بدو گفت مرتبه سوم بدو گفت، ای شمعون، پسر یونا، مرا دوست می  17

دارم. عیسی دانی که تو را دوست میچیز واقف هستی. تو میی؟ پس به او گفت، خداوندا، تو بر همهدارمرا دوست می

 بدو گفت، گوسفندان مرا خوراک ده. 

رفتی ولکن زمانی که خواستی میبستی و هر جا میگویم وقتی که جوان بودی، کمر خود را میآمین آمین به تو می  18

خواهیتو را خواهند برد. خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیپیر شوی دستهای خود را دراز   

19  و بدین سخن اشاره کرد که به چه قسم موت خدا را جلال خواهد داد و چون این را گفت، به او فرمود، از عقب من 

 بیا.
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